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درنگ

دوم تا پنجم دی؛ روزھای خاص انقلاب اسلامی در مشھد(۳)

قدرت نمایی مردم مشهد در برابر رژیم پهلوی

 آتـش خشـم مـردم مشـهد به علـت توهیـن بـه 

مرجعیـت و کشـتار مـردم مبـارز ایـن شـهر در روز 

دوم دی مـاه بـه حـدی داغ بـود کـه مـردم شـهر در 

سوم این حادثه، نمایشی بزرگ از قدرت را در برابر 

دیدگان مأموران رژیم به اجرا گذاشـتند؛ نمایشـی 

که اقدام روحانیت برای فرونشـاندن شـورش زندان 

وکیل آبـاد در عـصر هـمان روز و همچنیـن مراسـم 

هفتم شـهدا در روز هشـتم دی ماه که با سـخنرانی 

آتشـین رهـبر معظـم انقـلاب همراه بـود، آن را کامل 

کـرد. همیـن سلسـله اقدامات انقلابی بود که باعث 

شـد اسـتاندار نظامـی خراسـان تصمیمـی انتحـاری بگیـرد و فاجعـه 

نهـم و دهـم دی۱۳۵۷ مشـهد را رقـم بزنـد؛ فاجعـه  ای کـه از آن در 

تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان یوم ا... نهم و دهم دی۱۳۵۷ مشهد 

نـام بـرده می  شـود.

راهپیمایی پنجم دی ماه

مردم مشهد در سومین روز کشتار دوم دی ماه۱۳۵۷، یعنی سه شنبه 

پنجم دی ماه، در حرکتی هماهنگ و به دستور علمای برجسته شهر 

ضمـن تعطیلـی یکپارچـه شـهر بـه خیابان  هـا ریختنـد و بـا برگـزاری 

راهپیمایـی گسـترده قـدرت و توانشـان را بـه رخ مأمـوران رژیم پهلوی 

کشـاندند. علمای مشـهد مسـیر این راهپیمایی را به گونه  ای تعیین 

کـرده بودنـد کـه صفـوف مردم از مقابل سـاختمان فرمانداری نظامی 

عبـور کننـد تـا فرمانـدار نظامـی ببینـد کـه چگونـه آحـاد مـردم شـهر 

یک صـدا مرگ برشـاه می  گوینـد. ایـن تظاهـرات چنـان پرشـور بـود 

کـه نویسـنده روزنامـه آفتـاب شرق در شـماره ۱۱بهمـن۱۳۵۷ ایـن 

«تظاهرات مردم با شعارهای تند  نشریه، آن را این گونه توصیف کرد:

علیـه رژیـم خیلـی فشرده  تـر و عظیم  تـر از تظاهـرات روزهـای تاسـوعا 

و عاشـورا دیـده می شـد. تقریبـا تمـام مـردم شـهر و گـروه عظیمـی از 

زنـان و دانشـجویان شرکـت نمـوده بودند.»

البتـه شـاید بهتریـن روایـت از نحـوه برگـزاری ایـن تظاهـرات را 

نویسـنده کتـاب انقـلاب  اسـلامی و مـردم مشـهد از آغـاز تـا اسـتقرار 

جمهوری اسـلامی ارائه داده باشـد. رمضانعلی شـاکری می نویسـد:

«جمعیـت تظاهرکننـده خیابان  هـای تهـران و ضـد را طـی کـرد و از 

آنجـا بـه طـرف میـدان عدل خمینی(عـدل پهلوی سـابق) روانه شـد.

از ایـن راهپیمایـی شـماری از خبرنـگاران رادیـو و تلویزیـون کانـادا 

فیلم بـرداری می کردنـد. وقتـی مـردم مقابـل شـهربانی رسـیدند،

درحالی کـه مأمـوران اسـلحه را بـه طـرف آنـان هـدف گرفتـه بودنـد،

«ارتـش  «مرگ برشـاه» و شـعار می دادنـد: بـا خشـم فریـاد کشـیدند:

دنیـا دشـمن می کشـد، ارتـش مـا بـرادر می کشـد».

و ایـن شـعار را چندین مرتبـه بـا مشـت  های گره کـرده تکـرار کردنـد 

و پـس از عبـور از چهـارراه لشـکر، وارد خیابـان بهـار شـدند و از 

آنجـا بـه بیمارسـتان امـام رضـا(ع) رفتنـد. در پایـان ایـن تظاهـرات،

حجت الاسلام والمسـلمین هاشـمی  نژاد در بیمارسـتان ضمـن 

سـخنرانی افشـاگرانه علیـه شـاه و خوانـدن قطع نامـه، اظهـار کـرد 

کـه پزشـکان بـه تحصـن خـود خاتمـه می دهنـد، ولـی تـا سرنگونـی 

رژیم شـاه این همبسـتگی ادامه داشـته باشـد و قرار شـد راهپیمایی 

دیگـری در روز هشـتم دی مـاه۱۳۵۷ انجـام شـود.

آتش سوزی در زندان وکیل آباد

ایـن راهپیمایـی تنهاماجـرای روز پنجـم دی مـاه۱۳۵۷ مشـهد نبود.

زیـرا عـصر آن روز زنـدان وکیل آبـاد دچـار آتش سـوزی شـد. در جریان 

ایـن حادثـه دو نفـر از زندانیـان و یـک مأمـور زنـدان کشـته شـدند و 

زندانیـان کـه تصـور می  کردنـد رژیـم قصـد قتل عام همه آنـان را دارد،

شـورش کردنـد. مأمـوران رژیـم کـه از برقـراری آرامش در زندان ناامید 

شـدند، بـا توجـه بـه حرکـت مـردم به سـوی زندان، از علما درخواسـت 

کمـک کردنـد. بـا رسـیدن ایـن درخواسـت بـه بیـت آیت  ا...العظمـی 

شـیرازی، ایشـان جلسـه  ای برگـزار کـرد و موضـوع را بـا دیگرعلـما و 

مبارزان مطرح کرد و در پایان قرار شـد که سـیدمحمدعلی شـیرازی 

بـا چنـد نفـر دیگـر بـرای حـل مشـکل به زندان برونـد. وی در گفت وگو 

با مرکز اسـناد انقلاب اسـلامی خراسـان نحوه حضورش در زندان را 

این گونـه توصیـف  کـرده اسـت:«یـک نردبـان بلنـد آتش نشـانی روی 

دیـوار گذاشـتند. بنـده رفتـم و شروع کـردم بـه صحبت کـردن که ما از 

طـرف آیـت ا... سـیدعبدا... شـیرازی و علـمای شـهر آمده ایـم و علـما 

همـه در منـزل آقـا [آیـت ا... سـیدعبدا... شـیرازی] جمـع هسـتند و 

مـن هـم حامـل پیامـی هسـتم. مـا در جهـت خلاصـی شـما از دسـت 

این عمال رژیم زمینه  سـازی کردیم. بعد از چند لحظه  ای وارد زندان 

شدیم. زندان تاریک بود. افسرهای زندان خودشان را باخته بودند.

در بندهـا را آتـش زده بودنـد، به گونـه  ای کـه همـه بـه همدیگـر وصـل 

شـده بود. لباس  ها را آتش زده و آنچه قابل سـوزاندن بود، سـوزانده 

بودنـد. مـا پـس از چنـد سـاعت بحـران در داخـل زنـدان، توانسـتیم 

آرامش نسـبی برقرار سـازیم.»

بدین گونـه بـه همـت علـما واقعـه ای کـه بعدهـا مشـخص شـد به علت 

قتـل دو زندانـی سیاسـی یعنـی شـهیدان محمدرضـا حسـن زاده و 

جـواد نباتی مقـدم رخ داده بـود و می رفـت کـه امنیـت شـهر را بـه خطر 

انـدازد، بـه بـرگ برنـده  ای بـرای انقلابی هـا تبدیـل شـد. ایـن بـرگ از 

چنـان اهمیتـی برخـوردار بـود که سـاعاتی پس از آن فرماندار نظامی 

مشـهد از شـهر فرار کرد.

سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مجلس هفتم شهدا

مشهد پس از وقایع پنجم دی تا هفتم شهدای دوم دی ماه به نسبت 

آرام بـود. آیـات عظـام و علـمای مشـهد بـرای گرامیداشـت ایـن امـر 

مراسـم ختمـی را در مسـجد گوهرشـاد برگـزار کردنـد و رهـبر معظـم 

انقـلاب در آن مراسـم سـخنرانی بسـیار تنـدی ایـراد کردنـد و ضمـن 

تأکیـد بـر رهـبری امام خمینـی(ره)، ادامـه مبارزه تا سـقوط کامل رژیم 

پهلـوی را راهـبرد مبـارزان اعـلام کردند.

در گزارش شـهربانی مشـهد (ثبت شـده با کد بازیابی۱۹۷ در آرشـیو 

مرکـز اسـناد انقـلاب اسـلامی خراسـان) از ایـن برنامـه این گونـه آمده 

«از سـاعت۸ روز هشـتم دی مـاه۱۳۵۷ مجلـس ترحیمـی  اسـت:

به واسـطه کشته  شـدگان اخیـر و مصـادف بـا شـب هفتـم آنـان، از 

طـرف [آیـت ا...] سـیدعبدا... شـیرازی و [آیـت ا...] سیدحسـن 

طباطبایی قمـی و دیگرعلـما در مسـجد گوهرشـاد منعقـد شـده 

بـود کـه در ایـن جلسـه تمـام علـما، دکترهـا، دانشـجویان، اصنـاف،

کشـاورزان، دانش آمـوزان، بانـوان و دوشـیزگان بـا دردست داشـتن 

پـلاکارد و عکس هایـی از [امـام] خمینـی(ره) و کشته شـدگان اخیـر،

شرکت کرده بودند. در سـاعت۱۶ سـیدعلی خامنه  ای [رهبر معظم 

انقـلاب] بـه منـبر رفتـه، مطالبـی پیرامـون واقعـه اخیـر(دوم دی ماه) 

و طـرز پیشرفـت نهضـت اسـلامی بیـان کـرد و اینکـه مـا بـه مقصـود 

رسـیده  ایم و آن قـدر بایـد مبـارزه کنیـم تـا بـه نتیجـه برسـیم. سـپس 

کارهای انجام شده را که به قول آنان خلاف بود، عنوان کرد و اضافه 

نمـود: آفریـن بـر کارکنـان و کارگـران شرکـت نفت کـه جواب مثبت به 

رهبرشـان [امام] خمینی(ره) دادند و از کار خودداری و دولت و شـاه 

خائـن را بـه زانـو درآوردنـد کـه امـروز یا فردا ان شـاءا... سـقوط خواهد 

کـرد. وی در ادامـه گفـت: مـن از شـنوندگان می  خواهـم کـه بـه هـر 

طریـق کـه می تواننـد بـه فتـوای علـمای اسـلامی، بـه ایـن کارکنان و 

کارگـران شریـف کمـک و مسـاعدت نماینـد. خامنـه  ای [رهـبر معظم 

انقـلاب] در پایـان ایـن مراسـم اعـلام کـرد کـه روز نهـم دی ماه۱۳۵۷

از جلو منزل آیت ا... شیرازی اجتماع و راهپیمایی خواهیم داشت.»
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 اما روزنامه «چمن» یکی از نخستین 

روزنامه های توأمان فکاهی و جدی 

لیِ  لمعا یت شمس ا یر به مد مشهد 

دادستان از مشروطه خواهان اهل 

مشهد است که از اواخر دوره قاجار تا 

اواسط دوره پهلوی در مشهد منتشر 

می شده است.

«چمن» در کنار انتشار محتوای اخبار 

مطبوعات خارجی، وقایع پایتخت،

اخبار شهر مشهد و ادبیات، اخبار 

جنگ جهانی در شهرهای مختلف ایران 

و اقدامات متفقین را منعکس می کرده 

است.اما متن کامل خبر نام برده چنین 

است:«عباس پلیس که در نوغان ساکن 

است طفل دوساله اش به مرض سرفه 

ه  ز را یه ا مبتلا می شود. زن همسا

دل سوزی و معالجه طفل گَردی آورده 

و می گوید این انزورت را بده به طفل 

خوب خواهد شد. مادر جاهل اندکی 

به دهان طفل می ریزد و پس از یک 

ساعت طفل فوت می شود. مادر طفل 

از روی اضطراب قدری به دهان خود 

فرو می برد فورا التهاب شدیدی به او 

دست می دهد. مادر آن زن نیز آمده 

قدری می چشد. او نیز به همان حال 

مبتلا می شود. زن همسایه که این گرد 

را داده بود می گوید مگر این گرد چه 

بوده، اندکی هم خودش می چشد، فورا 

منقلب می شود. خبر به نظمیه و طبیب 

نظمیه رسیده، وقتی وارد می شوند طفل 

و جده اش و زن همسایه فوت کرده 

بودند.فقط عیال عباس فی الجمله 

رمقی داشته به توسط معالجات علمی 

قدری به حال آمده و از مرگ خلاص 

مــی گــردد. بعد از تحقیقات معلوم 

می شود که آن گرد استرکنی بوده و به 

اسم انزورت به آن زن بیچاره فروخته اند.

اداره نظمیه در مقام تفتیش است که 

این سم مهلک از کجا خریده شده.»

خبر 
سوخته

استرکنی 
عوض انزورت!

 کوچه گنبد خشــتی، پیش و پس از دوره

قاجار

معماری بنای گنبد خشتی که شاخص ترین 

بنای کوچه ای به همین نام در خیابان 

طبرسی است، یادگار دوران تیموری 

است، اما به علت ترسیم نشدن نقشه شهر 

تا اواسط دوران قاجار، نمی توان درست 

درباره وضعیت این کوچه در گذشته دور 

اظهارنظر کرد. در کتاب های گوناگون 

نوشته شده حدفاصل این دو دوران و 

ازجمله «دره نادره» که توصیف تاریخ عصر 

نادرشاه و اثر میرزا مهدى خان استرآبادى،

منشی مخصوص شاه افشار است، فقط 

اشاراتی به وجود بنایی با نام گنبد خشتی 

در این محدوده شده است و فرد مدفون 

در آن سلطان محمد(ع) از نوادگان امام 

موسی کاظم(ع) معرفی شده، اما هیچ 

توضیحی درباره ساختار کوچه مجاور 

این بنا داده نشده است.

 نقشه ترسیم شده در سال ۱۲۳۷خورشیدی 

هم که به نقشه خانیکف مشهور است، برای 

حل این معما راه گشا نیست. زیرا این نقشه 

بیشتر صنعتی و نظامی است و در آن شمای 

کلی از کوچه های مشهد و بناهای مذهبی 

شهر ترسیم شده است. بدین گونه باید 

نقشه سال ۱۲۴۸خورشیدی از جولیس 

دالمج بریتانیایی را بهترین سند برای 

شناسایی وضعیت کوچه گنبد خشتی در 

سال های پیش از اجرای نخستین طرح 

بهسازی اطراف حرم مطهر رضوی به دست 

محمدولی اسدی در دهه نخست قرن 

چهاردهم هجری دانست.

در این نقشه کوچه گنبد خشتی درست 

در مرز دو محله پایین خیابان و نوغان 

ــرار گرفته اســت و شامل دو راسته  ق

کوچه می شود. راسته کوچه کوتاه تر از 

چهارسوق نوغان آغاز می شود و تا بنای 

گنبد خشتی ادامه دارد. راسته کوچه 

صل گنبد خشتی  فا نیز حد رگ تر  بز

تا قراول خانه انتهای قبرستان قتلگاه 

نزدیک مدرسه میرزاجعفر ادامــه پیدا 

می کند. البته بناهای این بخش کوچه 

فقط در ضلع شرقی تجمع پیدا کرده اند.

زیرا ضلع غربی کوچه را قبرستان قتلگاه 

به خود اختصاص داده است. بناهای 

مهم کوچه گنبد خشتی هم ۱۵۰سال 

پیش، براساس این نقشه، علاوه بر مرقد 

امامزاده سیدمحمد(ع)، تکیه حاج بابا،

حمام حاج جعفر و خان یا کاروان سرای 

حاج عطا بوده اند که البته همگی این بناها 

در طرح های سه گانه بهسازی اطراف حرم 

مطهر رضوی تخریب شده اند و اکنون فقط 

در محدوده تکیه حاج بابا، مسجد الامام 

فعالیت می کند.

 تغييرات کوچه گنبد خشتی در ابتدای قرن

چهاردهم خورشیدی

تخریب قبرستان قتلگاه در جریان ایجاد 

خیابان طبرسی در دهه اول قرن چهاردهم 

خورشیدی، تغییرات زیادی را در وضعیت 

کوچه گنبد خشتی به دنبال داشته است.

روایت ثبت شده از وضع این کوچه روی 

نقشه سال۱۳۲۵ مشهد بازگوکننده این 

واقعیت است که به دلیل تبدیل بخشی 

از قبرستان قتلگاه حدفاصل خیابان 

طبرسی و کوچه گنبد خشتی، بخش غربی 

قطعه بزرگ تر این کوچه ازجمله بخش 

شرقی میزبان بناهای مسکونی و تجاری 

شده است و دیگر از دیواره های قبرستان 

در این بخش خبری نیست. همچنین برای 

این کوچه ورودی های جدیدی از خیابان 

طبرسی ایجاد شده است، به نحوی که 

فقط افراد آشنا به محل امکان تشخیص 

نقطه آغاز و پایان کوچه را دارند و برای 

دیگرافراد هر ورودی می تواند آغاز کوچه 

گنبد خشتی باشد. نکته جالب اینکه این 

وضعیت در دومین تخریب بزرگ اطراف 

حرم مطهر رضوی، یعنی اقدامات عمرانی 

عبدالعظیم ولیان، تثبیت شده است،

به گونه ای که وضع کوچه گنبد خشتی در 

ابتدا و انتهای دوران پهلوی زیاد تغییری 

نکرده است و فقط ساختمان های درون 

کوچه تا حدی امروزی شدند.

وضعیت امروز کوچه 

کوچه گنبد خشتی در دو دهه نخست 

نقلاب اسلامی هم وضعیتی  ز ا پس ا

مانند سال های پیش از انقلاب دارد 

یــن دوران  تغییرات عمده در ا و تنها

تجاری ترشدن این محدوده و تبدیل بیشتر 

خانه های مسکونی آن به خانه مسافر و 

مسافرخانه است. این وضعیت البته با 

اجرای طرح نوسازی و بهسازی اطراف 

حرم مطهر رضوی موسوم به «تاش» از 

میانه های دهه۷۰ به این سو کم کم تغییر 
کرد تا اینکه با تکمیل ره باغ حضرت زهرا(س)

در سال۱۴۰۰، به شکل امروزین درآمد.

فرعی های کوچه گنبد خشتی

کوچه گنبد خشتی همان گونه که اشاره 

شد، از ابتدا شامل دو راسته کوچه بوده 

که درست در محل بنای مرقد امامزاده 

محمد(ع) به هم می رسیده اند. در سال های 

نه دهه دوم قرن  ز میا بعد هم یعنی ا

چهاردهم ورودی جدیدی برای این کوچه 

از حاشیه خیابان جدید طبرسی ایجاد 

شده که اکنون بر اساس شماره گذاری های 

شهرداری، ورودی اصلی این معبر است.

بالای تابلو نصب شده در مقابل این ورودی 

هم که سومین کوچه خیابان طبرسی از 

سمت حرم مطهر رضوی به شمار می رود،

دو عنوان کوچه گنبد خشتی و طبرسی۵

حک شده است. اگر از همین مسیر وارد 

شویم، هر دو سوی بخش اول کوچه یعنی 

تا رسیدن به سه راهی که یک سوی آن به 

سمت چهار سوق نوغان و سوی دیگر آن 

به طرف حرم مطهر امتداد دارد، در قرق 

مغازه های فروش سوغات به زائران است.

البته مغازه های سمت چپ همه موقوفه 

ز  مــامــزاده محمد(ع) هستند و یکی ا ا

ورودی های قدیمی این بنا هم در بین 

آن ها قرار گرفته است.

ــه مسیر اصلی ایــن کوچه در  در ادام

سمت راست پس از چند مغازه به مسجد 

الامام می رسیم که نبش گنبد خشتی۴

قرار داشته و روی بقایای تکیه قدیمی 

حاج بابا برپا شده است. دیگرفرعی های 

این قسمت مانند گنبدخشتی۵ نیز در 

اشغال فروشگاه های سوغات است.

انتهای این کوچه نیز که با عنوان آصفی۵

یا شهیدآذری تابلو خورده است، به همان 

کوچه پرنده فروشان انتهای چهارسوق 

نوغان می رسد.

همچنین امتداد کوچه گنبد خشتی به 

سمت حرم را که قدم بگیریم، تنهابنای 

شایان توجهی که به چشم می نشیند،

حسینیه موسی بن جعفر(ع) زهانی ها و 

باغستانی های مقیم مشهد است که از 

سال ۱۳۴۴خورشیدی در این مکان فعال 

شده است. کمی جلوتر هم کوچه طبرسی 

یک قرار دارد که در اصل همان بخش 

باقی مانده از کوچه چهارشنبه بازار قدیم 

بدون ذکر نام کهن آن است.

سوی چهارم چهارسوق

وضعیت در بخش دیگر این کوچه یعنی بخش 

منتهی به چهارسوق نوغان تاحدی متفاوت 

است. در این بخش، علاوه بر راسته کوچه،

سه فرعی دیگر قرار گرفته که نبش یکی از 

آن ها تابلو گنبدخشتی۶ نصب شده است و 

دو کوچه دیگر نیز بی نام هستند. براساس 

نقشه های باقی مانده از دوران پهلوی،

گمان می رود این کوچه در قدیم همان 

کوچه «حیطه ابراهیم» باشد که روزگاری 

محل سبزی کاری اهالی کوچه گنبد خشتی 

بوده و گویا در دل خود آب انباری هم داشته 

است؛ آب انباری که امروز وجود خارجی 

ندارد، اما محدوده آن میزبان پست ترین 

زمین های اطراف حرم است، به نحوی که 

اختلاف ارتفاع ابتدا و انتهای این کوچه 

ر نزدیک  نبا نه آن و محدوده آب ا با میا

سه متر است. این کوچه هم مانند گنبد 

۵ به کوچه پرنده فروش ها منتهی خشتی

می شود.

درباره  روزگار یک گذر قدیمی که میزبان یکی از  بناهای  باقی مانده از عصر تیموری در مشهد است

یک خشت از تاریخ«گنبد خشتی»
سلیمان نوری

 در کوچه های خیابان طبرسی که قدم بزنید، نمی دانید ابتدای کوچه کدام 

است، به ویژه برای آن هایی که گذرشان می خورد به کوچه های طبرسی  یک،

سه و پنج. این مشکل آن قدر مشهود است که به روایت یکی از کسبه قدیمی 

آن، مانند ماری چندسر است که دمش مشخص نیست و از هرطرف که وارد آن 

بشوید، می توانید ادعا کنید که از آغاز کوچه وارد آن شده اید. با این همه، در 

همین خیابان ها و گذرهای باریک بی سروته که نمایی به هم ریخته از مشهد 

قدیم است، می شود کوچه هایی را دید که نامشان را از بناهایی که در دل خود 

جای داده اند، وام گرفته اند. کوچه گنبد خشتی یکی از همین هاست که از یک 

طرف چهارمین سوی از چهارسوق نوغان است و از دیگرسو تابلو طبرسی۵

را روی سر خود می بیند. سطرهای بعدی روایت تاریخ این کوچه است.

نمایی از گنبد خشتی در دوره قاجار راسته خیابان طبرسی که آرامگاه امامزاده  سلطان محمد(ع)  در آن قرار دارد نمایی از راسته  کوچه گنبد خشتی

بهشتی به نام گنبد خشتی
مدفون مطهر گنبد خشتی  کیست که یک کوچه نامدار حضور 

اوست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت بزرگان سادات مشهد که 

با عنوان نقیب شناخته می شدند، تا پیش از دوران صفوی نقش 

بزرگی در اداره شهر داشتند، تا جایی که از آنان به عنوان حاکمان 

واقعی شهر یاد می شود. امیر سلطان غیاث الدین یکی از نقبای 

پرنفوذ سادات موسوی مشهد بود که سال ۸۳۲قمری درگذشت 

و در فاصله حدود پانصدمتری شمال حرم مطهر رضوی مدفون 

شد. بنای ساخته شده بر فراز قبر او به «گنبد خشتی» معروف 

است. این بنا که نامش را از ساختار آجری گنبد اولیه اش گرفته 

و اردیبهشت۱۳۵۶ ثبت ملی شده، بنایی با نمای چهارضلعی 

در بیرون و صلیبی شکل در درون و گنبدی دوپوش بر فراز 

ساقه  ای بلند و آجری است. نمای بیرونی این بنا هم که اکنون 

به امامزاده محمد(ع) معروف است، فضایی مکعب شکل آجری با 

درگاهی  ها و طاق  نماهایی بر بدنه با گنبدی آجری است. ناگفته 

نماند که در چند سال گذشته به همت اداره اوقاف بخشی از 

بناهای حاشیه خیابان طبرسی خریده و به این بنا افزوده شده 

است تا یگانه امامزاده دارای گنبدوبارگاه داخل شهر مشهد از 

دسترسی های بیشتری برخوردار شود.

گروه تاریخ و هویت| خبری از روزنامه «چمن»

با این تیتر عجیب و حتی ناخوانا«استرکنی 

عوض انزورت» می بینید که ۱۰۶سال 

پیش در مشهد چاپ و منتشر شده است.

این خبر درباره خوردن یک سم مهلک 

به اسم گرد استرکنی به اشتباه به جای 

دارویی به نام انزورت است که برای درمان 

سرفه استفاده می شده است.


